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بحث ما در علل و عواملی بود که موجب پیدایش مضایقی در استظهار از ادله می‌شد؛ از قبیل‌ عدم تنصیص و اضطرار به اموری که جزء ظواهر است و بدتر از آن و بالاتر از آن، پیدایش اجمال و تشابه یا اختلاف و تعارض می‌شود. 
این چه عواملی است؛ 
گروه اول از این عوامل، عبارت بود از عواملی که علی الاغلب و علی الاصول طبیعی است و در یک فرایند بشری و طبیعت تاریخی بشر، عواملی موجب می‌شود که سخن و کلام دیگران به طور مطلق یا سخن و کلام شارع دچار این عوارض شود؛ عوارضی از قبیل اجمال و تشابه و اختلاف و تعارض. 
در این گروه اول اشاره شد به این محورهایی که ملاحظه کردید؛ طبیعت ذهن و لغت بشری، طبیعت لغت عربی و چیزهای دیگری که بحث شد. 
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به مسئله هشتم رسیدیم که فرهنگ شفاهی بود. اینها یک واقعیت است که در اعصار قدیم فرهنگ شفاهی غالب بر فرهنگ کتبی بوده است و دلیل آن دایره بسته سواد و دانش خواندن و نوشتن و امثال اینها بوده است و این اختصاص به فضای شرع هم ندارد، به طور کلی دامنه سواد در قرون سابق، غیر از این چهار پنج قرن اخیر، دامنه محدودی بوده است، با تفاوتی که در محیط‌ها بوده است. در محیط جزیرة العرب این خیلی کم بوده است، همان‌طور که در تاریخ خوانده‌اید در جنگ بدر برای آزادی اسرا، پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه شرط گذاشت اگر ده نفر را سواد خواندن و نوشتن با همان ترتیبات اولیه آن زمان بدهید آزاد می‌کنیم 
این در تاریخ‌های معتبر هم آمده است و گاهی هم در تاریخ آمده است که عدد کسانی که در مکه بودند، هفده نفر بودند. عدد انگشت‌شماری اشاره می‌کنند ولی وقتی مدینه آمدند این سواد توسعه پیدا کرد و اسلام یک تحولی در سواد ایجاد کرد. 
مع ذلک دایره قرائت و کتابت و نوشتن و سواد از این قبیل محدود و مضیق بود. فرهنگ عمومی و شرایط عموی این بود که دایره وسیع نبود. اسلام این را تغییر داد خیلی تأکید کرد، آن همه تأکیدات بر کتابت و حفظ و نشر است، انجام شد، تأثیر هم گذاشت اما باز هم به دلیل ضعف در امکانات و شرایطی که وجود داشت، سواد خواندن و نوشتن زیاد نبود. 
این چیزی بوده است که قرن‌ها همین‌طور بوده است این تحول در ابزار و روش‌ها و چیزهای مختلفی که رخ داد موجب گسترش این مسائل شد. این واقعیتی است که در تمدن بشری در طول قرون متمادی بوده است. 
لذا کتابت و علم و خواندن و نوشتن، یک اقلیتی را پوشش می‌داده است و بقیه، همه چیز شفاهی بوده است. بشنود و منتقل بکند 
آن‌هایی هم که عالم بودند آن‌ها هم این‌جور ابزارهای آسانی که بتوانند بنویسند و منتشر کنند نداشتند، بسیاری از معلومات خود را با همین گفتگو‌ها پخش و منتشر می‌کردند و هیچ قابل قیاس با این قرن متأخر نیست، قرون متمادی که وجود داشته است به خصوص یک جایی مثل جزیرة العرب که با این آمار و ارقامی که ملاحظه کردید مواجه هستیم. 
البته این از مکه تا عصر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام خیلی فرق کرده است. ولی این خیلی فرق کردن، بالاخره دایره خواندن و نوشتن محدود بوده است بعید می‌دانم بیشتر از پانزده درصد، آن‌هایی که در سن بالایی بودند و امکان تعلم داشتند، کتابت و نوشتن بلد بوده باشند آن زمان. 
در محور هشتم می‌خواهیم بگوییم این را توجه بکنید که بسیاری از این مباحثات و رفت و آمد‌های علمی و امثال اینها در یک بستر شفاهی شکل می‌گرفته است و نظام کتابت قوی و گسترده‌ای وجود نداشته است. طبعاً در آنجا هم بوده است. 
البته در صدر اسلام، در مکه خیلی ضعیف بوده است، در مدینه بهتر شده است، متاخراً بهتر شده است. 
اگر آن منع حدیث خلیفه و خلفا نبود حتماً خیلی شکوفاتر می‌شود که آن هم خیلی لطمه زد. معلوم است که باید به آن هم توجه کرد. 
مع ذلک فضا، فضای شفاهی است، یک غلبه فرهنگ شفاهی وجود دارد، مقابل این ائمه اقداماتی انجام دادند برای اینکه بگویند کتابت و نوشتن که در فقه تربیت مفصل بحث کردیم و در این نقدی که در دوره جنگ انجام دادیم آن‌ها را خیلی زیر و رو کردیم که ان‌شاءالله تکمیل و بازسازی بشود. 
آن موجی که اسلام ایجاد کرد که نوشته بشود، خوانده بشود، مدون و مضبوط بشود، موج خیلی عظیمی بود. اصلاً تمدن اسلامی در پرتو آن شکل گرفت و اسلام واقعاً یک تمدن بزرگ ایجاد کرد و از اولین پایه‌های تمدن این است که چیزی نوشته شود و مدون بشود. از موجی که اسلام ایجاد کرد پدید آمد. 
همه اینها را قبول داریم، مع ذلک این هیمنه و غلبه این فرهنگ شفاهی را باید به عنوان یکی از عواملی که در این مسائل گذشته اشاره کردیم، اثر می‌کند، مورد توجه قرار داد. 
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که شاید ذیل بعضی از عناوین قبل هم قرار بگیرد به نظرم مستقل هم مدنظر باشد و اشاره بشود خوب است و آن مباحث مربوط به خط است، خط عربی و تبدیل آن از خط کوفی، این تبدلی که در نوع نگارش خطوط پدید آمد، این هم یک تأثیراتی می‌گذارد روی امتداد آن حدیث و آن مکتوبات و ابهاماتی ایجاد می‌کند نوع نوشتن و نگارش. 
در تبدل خط، یا در تشابهاتی که در خطوط وجود دارد؛ در رجال دیده‌اید، مثلاً در اسناد با «عن» و «من» در اسامی یک حرف کم یا زیاد می‌شود کلی تغییر پیدا می‌کند. اعراب، نقطه، تبدل خط و حروف متشابه، اینها یک سلسله اتفاقاتی است که در خط عربی رخ داده است البته در خطوط و فرهنگ‌های دیگر هم هست. 
به خصوص این تبدل بنیادین خط خیلی است، به حدی است که خطوط کوفی را با زحمت می‌توانیم بخوانیم، یک جاهای آن را دقیق نمی‌توانیم بخوانیم. این قدر زیر و رو شد. 
می‌دانید تبدل خط موجب می‌شود، (با اینکه زبان واحد است) وقتی خط تغییر می‌کند، خیلی اضطرابی در یک زبانی ایجاد می‌شود. 
این تبدیل خط لطمه‌های زیادی به یک فرهنگ و زبان می‌زند و در تحولات ما هم آن‌جور تحولات خط از بنیاد ندریم، ولی شکل‌ها خیلی تفاوت پیدا کرده است که مشهور آن کوفی است. 
این تبدل خط یک عامل است در این مسئله نهم
تشابهات حروف و مسئله نقطه، نقطه هم خیلی تأثیرگذار است، در قدیم چاپ که نبوده است، استنساخ بوده است، در کلمات آقای سیستانی آمده است؛ مَن جَدّدَ قبراً، آنجا با نقطه باشد «جدد» نباشد «حدد» آن دال به‌گونه‌ای نوشته می‌شد که با «ث» می‌توانست تشابه داشته باشد. بعضی دارد جَدَثَ قبراً، حدد قبرا مقابل آنکه می‌گوید قبر را این کار بکن یا نکن، اختلاف پیدا می‌شد. برای اینکه این خط این‌طوری آمد، سه چهار جور، می‌شود آن را خواند، به خاطر نقطه و حرکاتی که در حروف و نوشتار ایجاد می‌شود. تشابهات وجود دارد. 
این تشابهات کتابت حروف خیلی امر مهمی است، وجود و عدم نقطه امر مهمی است. به خصوص در نقطه که سابق می‌نوشتند خیلی وقت‌ها نقطه نمی‌گذاشتند. 
یا یک رسمی در استنساخ بوده است (مرحوم والد ما خیل وقت‌ها یکی دو سطر می‌نوشتند بعد نقطه‌گذاری می‌کنند) دو سه سطر می‌نوشتند بعد نقاط را ترسیم می‌کردند. این در استنساخ بوده است. گاهی هم اصلاً نقطه می‌گذاشتند، 
تبدل اساسی خط، یک لطمه‌های مهمی می‌زند. تشابهات حروف و نقطه و عدم نقطه. 
خود استنساخ، غیر از این دو سه پدیده‌ای که در نوشتار پیدا می‌شود استنساخ است. 
قبل از صنعت چاپ، همه استنساخ بود. چه زحماتی کشیدند. آن خلل‌ها و مشکلات و مضایقی که به خاطر استنساخ پیدا می‌شود، باید در این استنساخ بنویسد، یک کلمه جلو یا عقب بیاید. نقطه و حروف به مشکلات قبل برمی‌گردد 
ولی در غیر نقطه و تشابه و تبدل خط، در استنساخ، تقدیم و تأخیر این، با سرعت که می‌نویسد، گاهی یک چیزی حذف می‌شود، گاهی تقدیم است، تأخیر است، لذا این پدیده‌های مربوط به استنساخ خود داستان‌هایی دارد. از قبیل حذف، اضافه یا تقدیم و تأخیر اینها احوالی است که در استنساخ پدید می‌شود و موجب ابهام، اجمال، تشابه و گاهی هم اختلافات و تعارضات خواهد شد. 
بنابراین پدیده‌های مربوط به خط و استنساخ، پدیده‌های مهمی است، با فرهنگ شفاهی می‌گفتیم فی‌الجمله ولی این بیشتر است، علی‌رغم اینکه تأکید هم بود که نوشته شود، این اتفاقات رخ می‌داد. 
غیر از اتفاقات طبیعی که در کتاب‌ها رخ می‌داد که آن هم چیز کمی نیست، یک آتش‌سوزی مختصری می‌شد، تأثیری می‌گذاشت. آن آتش‌سوزی یا زلزله یا حادثه‌ای که کلاً محو می‌کرد و از بین می‌برد، یک داستان است ولی این اتفاقات طبیعی که رخ می‌داد و کتاب‌ها را یک صدمه‌ای می‌زد، نه صدمه اساسی، صدمه‌ای که کلمات و حروف را کم یا زیاد می‌کند یا حذف می‌کند. از قبیل آن که در این کتاب‌های ابن ابی عمیر آمده است که نقل شده است او دفن کرده بود، ظاهراً خواهرش اینها را استخراج کرد وقتی که از زیر خاک درآورد خیلی آسیب دیده بود. 
این به شکل طبیعی هم به خاطر سیل، زلزله و حوادث، باد و طوفان‌ها رخ می‌داد، طوفان‌های سابق هم فوق‌العاده عجیب بود. 
الان یک ریزگرد که می‌آید کلی حرف و حدیث درست می‌شود، سابق ما طوفان‌هایی می‌دیدیم که واقعاً شب می‌شد و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌داد، آن حجم خاک و باد که روی همه چیز اثر می‌گذاشت و کتاب‌ها را به شکل دیگری می‌کرد. 
انواع پدیده‌های طبیعی از این قبیل رخ داده است. 
این پدیده‌های طبیعی را می‌شود جد آورد، من ذیل این بند نهم آورده‌ام که پدیده‌های طبیعی از قبیل آنچه در خط رخ می‌دهد یا در ذات خط وجود دارد و رخ داده است. 
پدیده‌های مربوط به استنساخ، پدیده‌های مربوط به حوادثی که روی مکتوبات اثر می‌گذاشته است، همه این‌ها نمونه دارد. 
در همه زبان‌ها هم وجود دارد از جمله زبان عربی و در تراث کهن ما. اگر همه اینها را در یک بسته بریزید، نهم می‌شود و تفکیک بکنید ممکن است مثلاً مسئله خط و استنساخ را در یک بند قرار داد و حوادث طبیعی را در بند دهم قرار داد، جای این بند هم هست. 
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امروز سه پدیده عام را اشاره کردیم که تأثیرگذار در تراث مکتوب است؛ 
۱- فرهنگ شفاهی 
۲- مربوط به خط و نوشتار و استنساخ
۳- پدیده مربوط به حوادث و وقایعی که رخ می‌دهد و روی این تراث مکتوب اثر می‌گذارد که در دوره‌های بعد شکل‌های متفاوتی هم پیدا کرده است. 
این حدود ده تا نکته کلیدی و عامل اساسی است که فی‌الجمله روی این مسائلی که با آن مواجه هستیم تأثیر دارد. منتهی این فی‌الجمله است، آینده بحث خواهیم کرد که هیچ کدام از اینها در حدی که ما را به سمت انسداد ببرد، عدم حجیت ببرد، سوق نمی‌دهد. در آن حد نیست، جمع اینها هم به آن حد نمی‌رسد. 
اما در عین حال باید به اینها توجه داشت، غیر از اینکه در اختلاف احادیث به اینها توجه داشتیم کلاً در اجتهاد و استظهار و مراجعه به متون و تحلیل متون باید به همه اینها توجه داشت. 
توجه جامع به حدود بیست سی عاملی که به تدریج بحث خواهیم کرد، اثرگذار است؛ در عمق پیدا کردن اجتهاد و دقت مضاعف در تحلیل و استنباط. این مجموعه است که در قسم اول قرار می‌گیرد. 
تعدد قرائات خیلی بحث دارد؛ 
۱- اینکه یک نزول بوده است و بعد ابهام پیدا شده است یا نزول متعدد بوده است، آن جای خود. 
۲- تعدد نزول هم خیلی در این بحث‌های قرآنی اثرگذار است. 
دو سه محور دیگر هست؛ 
۱- یک محور این است که از ناحیه دشمنان طراحی شده است. 
۲- یکی آن است که از ناحیه محدثین و روات پیش آمده است
۳- یکی آن که خود ائمه به آن توجه داشته‌اند. 
منتهی در جاهایی دو رگه می‌شود و با هر دو می‌شود یک نسبتی برقرار بکند که باید یک جهت را تغلیب داد و غلبه داد و پیش برد. 
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یک بخش دیگر و محور دوم که منشأ مضایق متعدد شده است؛ دشمنان است، مخالفان است، یعنی یک جبهه‌ای که در مقابل اسلام است در یک منطق عام و در مقابل اهل‌بیت، در یک دایره مضیق و آنچه ما بیشتر اینجا ارتباط داریم. 
این هم یک داستان وسیع و مفصلی دارد که ما این را به عنوان قسم و بخش دوم قرار می‌دهیم. 
بخش اول عوامل طبیعی بود که ده عامل ذکر کردیم و بخش دوم آن چیزی است که از ناحیه دشمن‌ها طراحی شد و روی تراث شفاهی و مکتوب و تراث موجود اثر گذاشت. 
البته اینجا یک عناوینی پیدا می‌شود که با آنچه به خود ائمه برمی‌گردد مثل تقیه، ربط پیدا می‌کند. 
ما یک حدی از مباحث را در این محور دوم از عوامل قرار می‌دهیم و اشاره می‌کنیم. 
پس محور دوم مربوط به عواملی است که از قبل دشمن طراحی شده است و نقشه‌ریزی شده است و بازتاب روی تراث مکتوب پیدا کرده است. 
[bookmark: _Toc241601831]استدراک به بحث قبل
و آن این است که در عوامل طبیعی مستشرقین هم کارهای زیادی کردند و خیلی از اشکالات و خدشه‌هایی که به قرآن معاذ الله و به خصوص به حدیث وارد کرده‌اند، کارهای آن‌ها هم قابل توجه است. 
متسشرقین، به خصوص طیف معاند آن‌ها برای ضربه زدن به اسلام به طور کلی، به حدیث ما، یکی از تشبث‌های آن‌ها علل و عوامل طبیعی است، مقالات و کتاب‌ها دارند، می‌گویند این سلسله و وقایع رخ داد و این تراث، تراث آسیب زده است. این قابل توجه است. 
[bookmark: _Toc241601832]گروه‌های مختلف مستشرق 
البته مستشرقین چند گروه هستند؛ 
یک گروه از یهودیان مغرض و معاندی بودند که احیاناً با دستگاه‌های جاسوسی مرتبط بودند با عناد و حساب و کتاب دنبال خدشه وارد کردن به تراث اسلامی هستند. 
یک گروه دیگری هستند که نمی‌شود گفت وابسته هستند و مغرض به این معنای سیاسی هستند، در آن بستر فکری خود مقابل این طرف موضع دارند و کار می‌کنند
یک گروه هم هستند که آدم‌های آکادمیک هستند و کار کرده‌اند و این‌جور نیست که اغراض محسوس سیاسی یا یک تقابل تمدنی و فرهنگی در آن‌ها برجسته باشد مگر اینکه در ناخودآگاه آن‌ها باشد. 
البته یک گروه از مستشرقان هستند که خوب بودند و حتی کمک کردند. 
حداقل چهار گروه از مستشرقانی که در حوزه تراث اسلامی و شیعی کار می‌کنند متصور است و مصداق دارد. 
و یکی از چیزهایی که به خصوص آن طیف‌های اول دنبال می‌کنند، این است که نقاط ضعف تراث ما مخصوصاً تراث مکتوب ما را به دست بدهند و از جمله کارهایی که اینها می‌کنند این است که کتاب‌های ما، این تسلسل تاریخی آن‌ها از بین رفته است، خیلی مقالات دارند، کار کرده‌اند، می‌گویند به خاطر علل طبیعی، یک جاهایی این تسلسل روایی و حدیثی جهان اسلام به هم خورده است. 
غالباً البته نگاه آن‌ها به اهل سنت است، این اکثریت اهل سنت مدنظر آن‌ها است
به هر صورت آن مباحثی که قبل گفتیم و احیاناً مباحثی که بعد می‌گوییم از موضوعاتی است که مستشرقین به این توجه دارند. 
به عبارت دیگر می‌خواهم بگویم استدراک می‌کنم مقدمات ورود در این بحث را، در ورود به این بحث چند مقدمه ذکر کردیم و از جمله این که بحث را از آن دامنه‌ای که آقای صدر و آقای سیستانی داشتند توسعه به یک دایره وسیع‌تری دادیم. 
یکی از آن مقدمات این است که باید کارهای مستشرقین را در این بحث باید دید و ارزش دیدن دارد و خیلی از آن‌ها باید نقد بشود. 
[bookmark: _GoBack]محور دوم بعد از محور اول، این طراحی‌های بیرونی دشمن است که راجع به آن ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد. 
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